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گفتگوي اختصاصي با دكتر سيد احمد طباطبايي 
معاون راهبردى منابع انسانى معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رياست جمهورى

 يك سؤال پايه اي و كليدي خوانندگان نشريه اين 
است كه اساساً فلسفه تدوين و تصويب قانون مديريت 
 يك سؤال پايه اي و كليدي خوانندگان نشريه اين 
است كه اساساً فلسفه تدوين و تصويب قانون مديريت 
 يك سؤال پايه اي و كليدي خوانندگان نشريه اين 

خدمات كشوري چه بوده و چه كاركردهايي براي آن در 
حوزه هاي مختلف به ويژه در حوزه منابع انساني در نظر 

گرفته شده است؟ 
يكي از نكات كليدي و اساسي كه بايد در قانون مديريت 
جايگاه  و  نقش  تغيير  كرد  توجه  آن  به  كشوري  خدمات 
كاركردي دولت است. در واقع يكي از اهداف اصلي اين قانون 
آن است كه دولت بايد از نقش سنتي اش يعني از تصدي گري 
تغيير نقش دهد. در جاي جاي  راهبري كلان  و  به مديريت 
تغيير  زمينه  در  به خصوص  كشوري  خدمات  مديريت  قانون 
نقش كاركردي دولت و اصلاحات ساختاري اين امر در قالب 
امور  كردن  واگذار  و  حاكميتي  امور  بر  تمركز  مثل  مفاهيمي 
تصدي مورد توجه قرار گرفته است. در قانون مديريت خدمات 
كشوري نقش دولت به صورت يك دولت كارآفرين و بهره ور 
ترسيم شده است و سازمان هاي دولتي موظفند در اين راستا 

حركت نمايند.
نقش  تغيير  قانون،  اين  در  محوري  موضوع  بنابراين 
دولت است. بر همين اساس دولت بايد بيشتر الگوسازي كند 
و نقش آن بيشتر اعلام ضوابط و شاخص هاست و كمتر بايد 
در امور اجرايي دخالت كند. اين نقش در نص قانون مديريت 
شود.  اجرايي  بايد  و  شده  تبيين  به خوبي  كشوري  خدمات 
حاكميتي  و  نظارتي  و  راهبردي  امور  بر  قانون  در  همچنين 
دولت توجه خاصي  شده است، يعني ضمن دخالت دولت در 
امور حاكميتي و نظارتي، بيشتر در ساير بخش ها و حتي در 
الگوسازي  دارد  امكان  كه  آنجا  تا  هم  حاكميتي  بخش هاي 
نموده و ضوابط و استانداردها را اعلام و بر اجراي آن نظارت 

بررسي نقش و جايگاه قانون مديريت خدمات كشوري

 پارادايمي نوين در اصلاح و بهبود 
نظام هاي منابع انساني كشور

دكتر سيد احمد طباطبايي، دانش آموخته رشته مديريت دولتي در گرايش توسعه، علاوه 
انساني در  منابع  اجرايي در زمينه مديريت نظام هاي  بر داشتن سوابق و سمت هاي مختلف 
كشور، صاحب چندين كتاب، مقاله و ترجمه در زمينه طراحي نظام هاي آموزش و توسعه منابع 
انساني است. دكتر طباطبايي هم اكنون سمت معاون راهبردي منابع انساني در معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري را بر عهده دارد. در گفتگوي مفصلي با ايشان، 
كاركردهاي  كشوري،  خدمات  قانون  مختلف  ابعاد  تبيين  و  تشريح  ضمن  است  شده  سعي 
مختلف اين قانون به ويژه در حوزه منابع انساني و همچنين نقش آن در اصلاح الگوي مصرف 

در كشور بحث و بررسي شود.

شفاف سازي  بحث  قانون،  اين  مهم  جنبه هاي  ديگر  از  كند. 
شفاف سازي  اين  از  بخشي  كه  است  دولت  و  مردم  رابطه 
مباحثي  شامل  كه  قانون  پنجم  فصل  به  مربوط  مفاهيم  در 
واقع  بانك اطلاعات و در  ايجاد  الكترونيك،  همچون دولت 
است  نوين  فناوري هاي  از  استفاده  و  باكيفيت  خدماتِ  ارائه 
كه در بخش رابطه ملت و حاكميت مورد توجه قرار مي گيرد 
ارتباط  كاهش  معناي  به  مفاهيم  اين  كردن  عملياتي  كه 

ارباب رجوع با دولت است.

  جايگاه ديگر بخش ها از جمله بخش خصوصي 
در قانون مديريت خدمات كشوري به چه شكلي ترسيم 

و تبيين شده است؟ 
قانون مديريت  بنيادين  ما مي توانيم مفاهيم  به طور كلي 

موضوع محوري 
در اين قانون، 
تغيير نقش 
دولت است. بر 
همين اساس 
دولت بايد بيشتر 
الگوسازي كند و 
نقش آن بيشتر 
اعلام ضوابط و 
شاخص هاست و 
كمتر بايد در امور 
اجرايي دخالت كند. 
اين نقش در نص 
قانون مديريت 
خدمات كشوري 
به خوبي تبيين 
شده و بايد اجرايي 
شود
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سازمان هاي 
مردم نهاد نقشي 

كليدي و غيرقابل 
جايگزيني 
در نهادينه 

كردن مفاهيم 
و ارزش هاي 

محوري همانند 
قانون مداري و 

شفافيت، عدالت 
و انصاف، 

پاسخگويي، 
اثربخشي و 

بهره وري و .. 
دارند كه دولت ها 

هيچ وقت به تنهايي 
نمي توانند اين 

مفاهيم را در بستر 
جامعه جاري كنند

خدمات كشوري را در سه حوزه اصلي بحث و طبقه بندي كنيم، 
در  و  وارد مي شود  دولت  كه خود  است  اولين حوزه، حوزه اي 
واقع مخاطب اصلي خود دولت است. دومين حوزه، مربوط به 
بخش خصوصي است و سومين حوزه نيز حوزه اي است كه بايد 
جامعه مدني وارد شود. در اين سه حوزه بنده تقسيم بندي خودم 
را ارائه مي دهم كه در پاسخ سؤال قبل نقش و جايگاه مربوط به 
بخش دولت را توضيح دادم. اما در ارتباط با بخش خصوصي، 
مختلف  لايه هاي  در  كشوري  خدمات  مديريت  قانون  تلاش 
اين است كه بخش خصوصي را توانمند و حتي حمايت كند. 
مختلف  ابعاد  در  بخش خصوصي  از  حمايت  موضوع  واقع  در 
در   ... و  پژوهشي  و  آموزشي  نظر  اقتصادي،  و  مالي  جمله  از 
بر اساس  براي مثال  قانون مورد توجه قرار گرفته است.  اين 
ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه هاي اجرايي 
موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات 
لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمك هاي 
مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمت از بخش غير دولتي بر 
اساس آيين نامه دولتي كه به پيشنهاد سازمان به تصويت هيأت 
وزيران مي رسد به عمل بياورد كه اين آيين نامه  در حال تهيه 
و تدوين و نهايي شدن است. در واقع يكي از وظايف دولت در 
ارتبا ط با بخش خصوصي، حمايت، آموزش و واگذاري اختيارات 
به بخش خصوصي و خريد خدمات از طريق اين بخش خواهد 
بود. اين خود يك تحول بزرگ در راستاي توانمند سازي بخش 
اين  كوتاه مدت تحقق  در  اگرچه شايد  است.  خصوصي كشور 
هدف بسيار مشكل باشد، اما در درازمدت، ورود به اين عرصه 
مي تواند به توانمندي و توسعه منابع انساني در بخش خصوصي 

كمك كند.
است،  مدني  جامعه  به  مربوط  كه  سوم  بخش  در 
سازمان هاي  يا  و  مردم  خود  عهده  بر  بيشتر  نقش آفريني 
اين  كشوري،  خدمات  مديريت  قانون  در  است.  مردم نهاد 
است.  بخش خصوصي  و  دولت  متعادل كننده  به نوعي  بخش 
دولتي  بخش  يا  به بخش خصوصي  بخواهيم صرفاً  اگر  زيرا 
يا  مدني  جامعه  واسطه اي  نهادهاي  نقش  و  كنيم  توجه 
سازمان هاي مردم نهاد را ناديده بگيريم قطعاً اين فرايند دچار 

مشكل مي شود.
طريق  از  ملت  و  خصوصي  بخش  دولت،  بين  تعاملات 
نهادها  اين  است.  امكان پذير  يا سازمان هاي مردم نهاد  نهادها 
است  مؤثر  تعاملات  و  روابط  از  بسياري  تعميق  و  توسعه  در 
و نقش و جايگاه مشاوره اي يا به عبارت ديگر، نقش معين و 
پشتيبان را براي تصميمات كلان دارند. به عنوان مثال ماده 19 
قانون مديريت خدمات كشوري يكي از احكام خوبي است كه 
در اين زمينه پيش بيني شده و ظرفيت سازي اين حكم نيازمند 
دقت بسيار بالايي است كه محتواي آن بتواند در نظام مديريتي 

كشور جاري بشود. 
 بنابراين سازمان هاي مردم نهاد نقشي كليدي و غيرقابل 
محوري  ارزش هاي  و  مفاهيم  كردن  نهادينه  در  جايگزيني 
همانند قانون مداري و شفافيت، عدالت و انصاف، پاسخگويي، 
اثربخشي و بهره وري و .. دارند كه دولت ها هيچ وقت به تنهايي 
لذا  كنند.  جاري  جامعه  بستر  در  را  مفاهيم  اين  نمي توانند 
دولت هايي موفق خواهند بود كه بتوانند اين مفاهيم را در اين 
مديريت  قانون  دهند.  قرار  تعميق  و  توجه  مورد  سه گانه  ابعاد 
خدمات كشوري خوشبختانه مفاهيمي از اين ابعاد را در اين سه 

بعد مورد توجه قرار داده است.

 براي رسيدن به اهداف و آرمان هاي ترسيم شده 
در قانون مديريت خدمات كشوري چه اقداماتي به ويژه 

در حوزه منابع انساني لازم و ضروري است؟
اگرچه اقدامات گسترده اي در كشور در بخش هاي مختلف 
آرمان ها  اين  عملي  و  واقعي  تحقق  اما  است  گرفته  صورت 
از جمله  نيازمند حمايت و مشاركت بيشتر همه بخش هاست. 
منابع  مديريت  نقش  بازسازي  به  مي توان  الويت دار  اقدامات 
انساني در بخش عمومي اشاره نمود. ما در بخش عمومي براي 
بازسازي نظام مديريت منابع انساني نيازمند اقدامات گسترده اي 
هستيم، به خصوص توسعه شايستگي و زمينه سازي براي ورود 
ما  واقع  در  عمومي.  خدمات  عرصه هاي  به  نخبه  نيروهاي 
نيازمند نظام هاي منابع انساني هستيم كه بتواند نيروهاي نخبه 
را جذب و نگهداري كند و آنها را به نوعي در مَناصب مُناسب 
قرار دهد و به نوعي پرورش و توسعه دهد. طبيعتاً اين موضوع 
نيازمند آن است كه نظام هاي منابع انساني از نظر پارادايميك 
تحولات  ايجاد  براي  يعني  شوند.  روبه رو  بنيادين  تحولات  با 
نيروهاي  بايد سراغ  ناچار  به  انساني،  منابع  بنيادين در عرصه 
اين  ماندگاري  و  پرورش  ورود،  مسلماً  برويم.  نخبه  و  دانشي 
افراد در بخش دولتي مستلزم اين است كه آيين نامه هاي قانون 
مديريت خدمات كشوري به اين بخش توجه خاص و ويژه اي 

داشته باشد.

بر  نظارت  و  اجرايي  ضمانت  براي  راهكاري  چه   
نظر  در  كشوري  خدمات  مديريت  قانون  اجراي  حسن 

گرفته شده است؟  
سازمان هايي  مقررات،  اين  اجراي  بر  نظارت  با  رابطه  در 
در  محاسبات   ديوان  و  قضائيه  قوه  در  بازرسي  سازمان  مثل 
مجلس و ديگر بخش هاي نظارتي در درون دولت براي نظارت 
بر حسن اجراي قانون پيش بيني و در نظر گرفته شده اند. اما 
نكته اين است كه در دستگاه هاي نظارتي اگر مفهوم نظارت 
را به معناي واقعي و متعالي مورد توجه قرار نگيرد، نظارت به 
شكل صوري و بيشتر نقش ارشديت و از بالا به پايين را تداعي 
باشد.  كارساز  نمي تواند  من  نظر  به  نظارت  نوع  اين  مي كند. 
بنابراين اگر بخواهم مفهومي با سؤال شما روبه رو شوم قانون 
مديريت خدمات كشوري و ظرفيت هاي موجود در اين قانون 
يك نوع تحول در ابعاد مفهومي را مورد توجه قرار داده است. 
يكي از اين مفاهيم بحث نظارت و ارزش يابي و بحث مديريت 
عملكرد و مفاهيمي از اين قبيل است. در واقع در دنياي امروز 
بيشتر  كه  است  كارساز  مديريتي  بحث هاي  در  نظارت  نوعي 
پايين به بالاست، در درون نظام  و در خود مردم  از  دروني و 
بوده، غير رسمي است و جنبه رسميت گرايي بالا به پايين در آن 
كمتر ديده مي شود. بنابراين فكر مي كنم يكي از مفاهيمي كه 
بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد خود مفهوم نظارت است كه 
بايد دستگاه هاي نظارتي مان به نوعي اين نگاه را تغيير دهند و 
نظارت به گونه اي در بيايد كه دستگاه اجرايي، مشتاقانه به دنبال 
براي  كنند.  نظارت  كارش  بر  نظارتي  نيروهاي  كه  باشد  آن 
اين كار چند اصل بايد در نظارت رعايت شود. مهمترين اصل 
شفافيت است يعني بايد كارها معلوم و استانداردها نيز مشخص 
و  اقتصادي،فرهنگي  سياسي،  مختلف  ابعاد  در  باشد.  شده 
اجتماعي و حتي در ابعاد نظام هاي مديريتي و زيرمجموعه هاي 
اگر هم  و  است  و شاخص هاي كلان مشخص  معيارها  آنها  
مشخص نيست، بايد اول تعيين اين شاخص ها مورد تمركز قرار 
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گيرد. طبيعتاً هر جايي اين شاخص ها با انحرافي روبه رو شدند 
قطعاً نشان دادن انحراف ها به دستگاه هاي اجرايي و مسئولان 
اجرايي آنها را خوشحال مي كند و طبيعتاً اين مي تواند سازنده 
باشد. به نظر مي آيد مفهوم نظارت و نياز به آن، چنان در عمل 
مفهوم سازي شود كه مجريان، ناظران، مردم و نهادهاي مردمي 
آن را به عنوان يك نياز واقعي احساس كنند. من فكر مي كنم 
دستگاه هاي نظارتي ما بايد به سراغ اين مفهوم برود، در اين 
حالت نظارت مي تواند بهتر انجام  شده و  مؤثرتر واقع شود. اما 
طبيعتاً لايه ها و بخش هايي از كار با نگرش هاي مختلف روبه رو 
است كه در اين جا نقش هاي نظارتي مي توانند با رعايت قوانين 
و مقررات و تأكيد بر رعايت مقررات ايفا شود كه خوشبختانه  
است  گرفته  قرار  توجه  مورد  نكته  اين  قانون  دوم  فصل  در 
نظارتي  و  اجرايي  دستگاه هاي  كامل  تعامل  با  آن  تحقق  كه 

امكان پذير است. 

 كميت و كيفيت تغيير و تحولاتي كه قانون گذار در 
نظام  بهبود  براي  مديريت خدمات كشوري  قانون  قالب 
به چه ترتيبي  انساني پيش بيني كرده است،  منابع  هاي 

مى باشد؟ 
خدمات  مديريت  قانون  مي توان  كلي  بررسي  يك  در 
بتوان فصل  شايد  كرد.  تقسيم   كلي  بخش  به سه  را  كشوري 
فصل  دانست.  ساختاري  تحولات  به  مربوط  را  پنجم  تا  اول 
امور  از  آنها  تفكيك  و  حاكميتي  امور  تعريف  به  مربوط  اول 
قالب تصدي هاي  در  كه  است  اقتصادي  و  زيربنايي  فرهنگي، 
اجتماعي مطرح مي شود. فصل دوم بحث راهبردها و فناوري 
انجام وظايف دولت را مطرح مي كند. فصل سوم نقش حقوق 
شهروندي و مردم را مورد توجه قرار مي دهد و در فصل چهارم 
بحث فضاي حاكميتي و تصدي مورد توجه قرار گرفته و در ماده 
22 سازماندهي و طراحي، تشكيلات را با ارائه چهارچوب، الگو، 
قرار  تأكيد  مورد  دولتي  بخش  براي  و شاخص هايي  ضابطه ها 
الكترونيك  نيز بحث دولت  پنجم  مي دهد. همچنين در فصل 
براين در  بنا  و فناوري اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. 
فصل اول تا پنجم، موضوع اصلي تحولات بنيادين و ساختاري 

است.
منابع  به  مربوط  مفاهيم  به  را  قانون  اين  دوم  بخش  من 
ساختاري  مفاهيم  اگرچه  مي دهم.  ارتباط  آن  توسعه  و  انساني 
نيز در بحث توسعه  را  تا پنجم  اول  بنيادين فصل  و تحولات 
به طور  بعدي  فصول  در  اما  مي دانم  جدي  هم  انساني  منابع 
فصل  در  مثلاً  است.  شده  توجه  انساني  منابع  بحث  به  ويژه 
ششم به صلاحيت استخدامي افراد، توسعه شايستگي و جذب 
افراد در فضاي رقابتي اشاره مستقيم شده است. همين طور در 
اثربخشي  و  كارايي  و  انساني  منابع  توانمند كردن  نهم،  فصل 
بيشتر كاركنان در قالب نظام آموزش كاركنان دولت از سه بعد 
سازماني، محيطي و خود كاركنان مورد توجه قرار گرفته است. 
نكته جالب توجه در اين ميان اين است كه براي اولين بار در 
و  است  داده شده  نقشي  فرد هم  به خود  توانمندسازي،  بحث 
افراد در توانمند كردن خودشان موظف هستند كه اقدامات لازم 
را انجام دهند. ماده 62؛ يك نگاه نوين به توانمندسازي است. 
در اين ماده به درون فرد و به دروني شدن الگوهايي كه فرد 
در توانمندسازي خود مورد توجه قرار مي دهد،  تأكيد شده است. 
موظف  را  كارمندان  مديريت خدمات كشوري  قانون   62 ماده 
توانمندي هاي  و  مهارت ها  توانمندسازي  به  نسبت  است  كرده 

شغلي خودشان اقدام كنند و حتي دستگاه هاي اجرايي در اينجا 
افزايش  براي  را  الگوهاي لازم  و  شيوه ها  كه  موظف هستند 
توان و توان سنجي مداوم كارمندان ارائه بدهند. بنابراين قانون 
علاوه بر سازمان و مديران بخش هاي مختلف، بر خود فرد هم 

در توانمندسازي تأكيد دارد. 
بخش سوم در ارتباط با ايجاد و تعميم سازكارهاي اجرايي 
به منظور تسهيل مقررات مرتبط با توسعه منابع انساني است. 
اين بخش ساختارها و ساز و كارهاي  در واقع فكر مي كنم در 
مديريت خدمات كشوري  قانون  عملياتي شدن  براي  اجرايي 
به  مربوط  بحث  كه  يازدهم  فصل  در  است.  شده  پيش بيني 
ارزيابي عملكرد و به تعبير بهتر مديريت عملكرد است، مباحث 
مربوط به مسائل محيطي و سازماني و هم مديريت و كاركنان 
فصل  مي دهد.  قرار  توجه  مورد  عملكردي  شاخص هاي  با  را 
به  نسبت  و دولت  كارمندان  تكاليف  و  دوازدهم  بحث حقوق 
و  اجتماعي  تأمين  بحث  سيزدهم  فصل  در  است.  يكديگر 
بازنشستگان است كه يكي از مفاهيم بنيادين هماهنگي بين 
امور بازنشستگان و شاغلان است كه تا حدود زيادي تلاش 
شده در قانون مديريت خدمات كشوري مورد توجه قرار گيرد. 
بنابراين از منظر كلي، اين سه بخشي است كه در قانون 
پيش بيني شده است و مي تواند تحولات بنيادين را در بحث 

مديريت كشور فراهم كند. 

 يكي از مهمترين فصول اين قانون، فصل دهم در 
ارتباط با حقوق و مزاياست كه به دنبال تغيير و اصلاح 
رويكرد سنتي پرداخت است. نظام نوين حقوق و مزايا 
بر چه اساسي پي ريزي شده و چه شاخص هايي براي آن 

در نظر گرفته شده است؟ 
فصول  از  يكي  دهم   فصل  كرديد،  اشاره  كه  همان طور 
بار  اولين  براي  و  است  قانون مديريت خدمات كشوري  مهم 
از  و  پيدا مي كند  مزايا شكل  و  اين فصل، سيستم حقوق  در 
تغيير  امتيازي  تقريباً  به يك سيستم  يك سيستم طبقه بندي 
شكل يافته است. البته احكام قانون مديريت خدمات كشوري 
در جاهايي به گونه اي است كه سيستم طبقه بندي تا حدودي 
حفظ شده است، اما به طور كلي يك تغيير رويكرد از سيستم 
طبقه بندي به سيستم امتيازي مبتني بر عوامل شغل و شاغل و 
همين طور مديريت و عملكرد مشاهده مي شود. در اين ارتباط 
تناسب بين مهارت ها و انجام خدمات كاركنان و سطوح مختلف 
شغلي مدنظر قرار گرفته است و قانون نيز احكام بسيار خوبي 
اساس  بر  كاركنان  افقي  سطح  در  است.  كرده  پيش بيني  را 
امتيازات و مهارت ها و پيچيدگي و خدماتي كه ارائه مي دهند، 
ابتكار و خلاقيتي كه ارائه مي دهند، آموزش هايي كه ديده اند، 
فعاليت هايي كه انجام مي دهند و همچنين پيچيدگي وظايف 
و سطوح عملكردي و تخصص ها و مهارت هاي مختلفي كه 
دارند از سطوح پايه تا سطوح ارشد و عالي ارتقا پيدا مي كنند 
خبره  ارشد،  پايه،  مقدماتي،  يعني  سطح  پنج  اين  طبيعتاً  كه 
قانون مديريت خدمات  در  الزاماتي است كه  از  و عالي يكي 
كشوري پيش بيني شده است. از طرف ديگر، با توجه به اينكه 
سطوح مديريت در كشور مختلف است، براي سطوح مديريت 
هشت گانه اي  تقسم بندي  ملي  سطح  تا  سطح  پايين ترين  از 
مختلف  سطوح  در  تقسيم بندي  اين  و  است  گرفته  صورت 
پيش بيني شده است كه طبيعتاً امتياز آنها متناسب با پيچيدگي 
وظايف هريك در نظر گرفته شده است. بخش ديگر مربوط 

در اين قانون، 
براى اولين بار در 
بحث توانمند ، به 
خود فرد هم نقشى 
داده شده است 
در واقع قانون 
مديريت خدمات 
كشورى كارمندان 
را موظف كرده 
است نسبت به 
توانمندسازى 
مهارتها و 
توانمندى هاى 
شغلى خودشان 
اقدام كنند
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به انطباق عملكرد و مهارت هاست كه به نوعي قانون به دنبال 
تغيير از يك سيستم توانمندي به يك سيستم امتيازي است. 
ما در مرحله تطبيق ابتدا سعي كرديم مهارت ها را با توجه به 
مدرك تحصيلي و دوره هاي آموزشي كه طي كرده اند، تجاربي 
نظر  در  داشتند  كه  خدمتي  سنوات  و  دارند  كار  در  افراد  كه 
بگيريم، اما همان طور كه مي دانيد ملاك تجربه انجام خدمات 
مفيد در كار متناسب با رشته تحصيلي و شغل است، به عبارتي 
امتياز  باشد.  بايد وجود داشته  تناسب شغل و شاغل است كه 
اين  كه  است  داده شده  اختصاص  معيار  اين  با  متناسب  افراد 
عملياتي  اما  است.  عمل  ملاك  تطبيق  مرحله  در  امتيازات 
به پيچيدگي مسئوليت ها در حيطه  با توجه  اين معيارها  كردن 
سرپرستي و ابعاد مختلف شغلي، مستلزم آيين نامه اي است كه 
در حال تهيه آن هستيم و به زودي مسير ارتقا را همان طور كه 

گفتم مشخص مي كند.
 بحث ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد متناسب سازي 
ديگري  به تعبير  يا  بازنشستگان  با  كاركنان  مزاياي  و  حقوق 
است  شاغلين  با  هماهنگ  بازنشستگان  حقوق  متناسب سازي 
كه در ماده 64 مورد تأكيد قرار گرفته است. اين ماده مي گويد 
ارزشيابي  اساس  بر  اجرايي  دستگاه  كارمندان  پرداخت  نظام 
عوامل شغل و شاغل كه همان سيستم امتيازي است و ساير 

ويژگي هاي مذكور در مفاد قانون خواهد بود. امتياز حاصل از 
نتايج ارزش يابي عوامل مذكور در اين فصل مبناي تعيين ريالي 
حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان، 
موظفان و مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي شود. 

ارتباط  در  كشوري  خدمات  مديريت  قانون   
شايسته سالاري و مديريت ارتقا و مسير پيشرفت شغلي 

چه رويكردي دارد؟ 
جاي  در  افراد  گرفتن  قرار  و  شايسته سالاري  بحث  در 
مناسب، ما در فصل هشتم اساساً موضوع انتصاب و ارتقاي شغلي 
را داريم كه آيين نامه مربوط به اين فصل آماده است و به زودي 
ابلاغ مي شود. اما بحث ديگر تفكيك مديران سياسي از مديران 
حرفه اي است  كه يك حرف بسيار خوب ، محكم و مناسب است 
و اين بحث بايد مورد تأكيد بيشتر قرار بگيرد. از ما خواسته شده 
طبيعتاً  تفكيك شود.  از هم  و حرفه اي  است مشاغل سياسي 
مشاغل سياسي با ضوابط خاص خودش مي تواند دنبال شود، 
اگرچه در قانون مديريت خدمات كشوري و ضابطه مند كردن 
با مشاغل  ارتباط  داريم و در  مشاغل حرفه اي حكم صريحي 
ادا  نفي  اثبات شيء  قاعده  از  اما  نداريم،  سياسي حكم صريح 
مشاغل  كردن  با ضابطه مند  ارتباط  در  مي كنم  فكر  نمي كند، 

فصل دهم  يكي از 
فصول مهم قانون 

مديريت خدمات 
كشوري است 

در اين فصل، يك 
تغيير رويكرد از 

سيستم طبقه بندي 
به سيستم 

امتيازي مبتني 
بر عوامل شغل و 

شاغل و همين طور 
مديريت و عملكرد 
مشاهده مي شود. 

در اين ارتباط 
تناسب بين 

مهارت ها و انجام 
خدمات كاركنان 

و سطوح مختلف 
شغلي مدنظر قرار 

گرفته است
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مديران و مشاغل سياسي بايد اقدام شايسته اي صورت بگيرد و 
قانون مديريت خدمات كشوري در اين بخش نيم نگاهي هم به 
مشاغل سياسي داشته باشد. طبيعتاً اگر بخواهيم اين دو مفهوم 
را به خوبي پيش ببريم معنايش اين است كه مديران حرفه اي 
ضابطه مند شوند. تغييرات همه گروه هاي شغلي بايد بر اساس 
ضابطه كارشناسي انجام گيرد و تغييراتي كه معمولاً پردامنه و 
به تشبيه بعضي، اتوبوسي و قطاري است، بايد برچيده شده و 
اين  مديران بر اساس ضوابط حرفه اي جابه جا شوند و تعريف 
سيستمي كه بتواند اين نظام را جاري بكند در قالب آيين نامه 
تغيير و انتصاب و تغيير مديران تدوين شده است كه به زودي 
ابلاغ مي شود. در ارتباط با مشاغل سياسي هم به نظر مي آيد 
بايد اين اقدامات صورت بگيرد، يعني تغيير در مسائل سياسي 
هم محدود به تعدادي از مشاغل شود كه معمولاً استانداردهاي 
دنيا در اين ارتباط تعدادشان محدود است يعني بالاترين حدي 
كه در كشورهاي توسعه يافته مطرح مي شود 700 نفر است البته كه در كشورهاي توسعه يافته مطرح مي شود 700 نفر است البته كه در كشورهاي توسعه يافته مطرح مي شود 700 نفر است البته 
در برخي از كشورها اين رقم 300 است و در بسياري از كشورها در برخي از كشورها اين رقم 300 است و در بسياري از كشورها 
كابينه،  تغيير  با  كه  است  شغل   100 حدود  سياسي  مشاغل 
ثبات  اين  ديگر،  مشاغل  از  بسياري  در  اما  مي كند،  پيدا  تغيير 
مديريتي و پايداري نسبي در مشاغل مديريتي وجود دارد چراكه 
جابه جايي مديران هميشه با سختي هايي دنبال است و طبيعتاً جابه جايي مديران هميشه با سختي هايي دنبال است و طبيعتاً جابه جايي مديران هميشه با سختي هايي دنبال است و طبيعتاً 
بايد اين موضوع كنترل شود. لذا در فصل 8 اين بحث به خوبي 
با  ارتباط  در  است.  گرفته  قرار  قانون گذار  توجه  و  تأكيد  مورد 
مسير پيشرفت شغلي و نظام گردش شغلي هم آيين نامه اي در مسير پيشرفت شغلي و نظام گردش شغلي هم آيين نامه اي در مسير پيشرفت شغلي و نظام گردش شغلي هم آيين نامه اي در 
ادامه  و  موجود  شرايط  كردن  و ضابطه مند  اشخاص  با  ارتباط 
ارتقا هم به صورت افقي كه در قالب سطوح مقدماتي و پايه تا ارتقا هم به صورت افقي كه در قالب سطوح مقدماتي و پايه تا ارتقا هم به صورت افقي كه در قالب سطوح مقدماتي و پايه تا 
سطوح ارشد و عالي و هم به صورت عمودي از رتبه يك تا 16 
تنظيم شده است و چگونگي آنها در قالب آيين نامه اي تنظيم 

شده كه به زودي اعلام مي شود. 

 اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تا چه ميزان 
پيشرفت داشته است و چه اقداماتي جهت پياده سازي هر 

چه بهتر اين قانون تا كنون صورت پذيرفته است؟  
همان طور كه مي دانيد بسياري از موضوعات قانون كاملاً 
روشن است و مديريت خدمات كشوري وارد فاز اجرا شده است 
به طوركلي  اجراست.  حال  در  كشور  اداري  نظام  سطح  در  و 
نيازمند  قانون مديريت خدمات كشوري كه  از  آن بخش هايي 
اما  درآمده اند.  اجرا  به  نبوده،  دستورالعمل  و  آيين نامه  به 
قسمت هايي از آن نيز با توجه به اينكه نياز به دستورالعمل دارند 
و آيين نامه هاي مختلفي را مي خواهند، هنوز اجرايي نشده است. 
خوشبختانه بخش عمده اي از كار تدوين و ابلاغ آيين  نامه هاي 
اجرايي با تلاش كارشناسان و مجموعه متخصصان نظام اداري 
صورت گرفته است. مدت زمان اجراي آزمايشي قانون هم پنج 
خدمات  قانون  در  احتمالاً  كه  اشكالاتي  طبيعتاً  و  است  سال 
كشوري در ابعاد مختلف ظاهر مي شود بعد از پنج سال مرتفع 
فصول  براي  مختلف  آيين نامه هاي  حال  هر  به  شد.  خواهد 
پانزده گانه قانون تا كنون تدوين و ابلاغ شده است. براي مثال 
در فصل دهم كه مربوط به پرداخت حقوق و مزايا است با توجه 
اجرايي   88/1/1 تاريخ  از  آن،   قانوني  الزامات  و  حساسيت  به 
شده است. بخش هاي مختلف مربوط به افزايش حقوق، تناسب 
آيين نامه هاي مربوط به فوق العاده هايي كه در  شغل و شاغل، 
قانون پيش بيني شده است ازجمله حق التدريس، حق التحقيق، 
حق الترجمه و ديگر فوق العاده ها مثل فوق العاده بند 6 ، فوق العاده 

قانون  ماده 68  در  بهره وري كه  به  مربوط  فوق العاده  و  ويژه 
است.  ساختار  در  بنيادين  تغييرات  مستلزم  است،  مطرح شده 

طبيعتاً اين ها بعد از تغييرات ساختار، عملياتي مي شوند. 

قانون  جايگاه  و  نقش  ختام،  حسن  به عنوان   
مديريت خدمات كشوري را در ارتباط با موضوع اصلاح 

الگوي مصرف چگونه ارزيابي مي كنيد؟
قانون  در  بنيادين  مفاهيم  به  توجه  با  مي كنم  فكر  من 
مديريت خدمات كشوري و تغيير نقش كاركرد دولت درجهت 
شكل گيري يك دولت چابك و بهره ور و كارا و همچنين ارتباط 
حرفه اي  و  اخلاقي  منشور  قالب  در  كه  دولت  و  مردم  بيشتر 
اينكه دولت تلاش كند نقش خودش  بيشتر جلوه مي كند، يا 
را از اداره كردن به سوي مديريت و رهبري پيش ببرد و تأكيد 
بيشتر بر امور راهبردي و نظارتي داشته باشد و دخالت  زيادي 
در امور اجرايي نداشته باشد، اين مفاهيم بسيار روشن، جملگي 
در اصلاح الگوي مصرف مصداق دارند و مي توانند به ارتقاي در اصلاح الگوي مصرف مصداق دارند و مي توانند به ارتقاي در اصلاح الگوي مصرف مصداق دارند و مي توانند به ارتقاي 
كيفيت و بازسازي نظام ها و توسعه رقابت و ايجاد فضاي بهتر 
براي توسعه نوآوري و كارآفريني كمك نمايند. به عبارت ديگر 
ارزش هاي محوري در بخش توسعه مديريت و توجه  توسعه 
به قانون مداري، شفافيت، عدالت، انصاف و بهره وري و ... همه به قانون مداري، شفافيت، عدالت، انصاف و بهره وري و ... همه به قانون مداري، شفافيت، عدالت، انصاف و بهره وري و ... همه 
اينها به اثربخشي و اصلاح رويكردها مي انجامد كه در اصلاح 
باشند.  داشته  تواند  مي  را  خوبي  بسيار  نقش  مصرف  الگوي 
چنانچه بخواهيم از منظر قانون مديريت خدمات كشوري، بر چنانچه بخواهيم از منظر قانون مديريت خدمات كشوري، بر چنانچه بخواهيم از منظر قانون مديريت خدمات كشوري، بر 
تأكيد  پذيرد  صورت  مصرف  الگوي  جهت  در  كه  اصلاحاتي 
الگوي  بخش  در  سياست گذاري  مرجع  يك  بايد  ما  كنيم، 
مصرف داشته باشيم كه اين مرجع سياست گذاري مي تواند در مصرف داشته باشيم كه اين مرجع سياست گذاري مي تواند در مصرف داشته باشيم كه اين مرجع سياست گذاري مي تواند در 
قوانين و مقررات جلوه پيدا كند و اين قوانين و مقررات مانند 
شابلوني كه روي قوانين و مقررات مي زنيم بايد ببينيم كه اين 
اصلاح الگوي مصرف هست يا نيست؟ آيا به بهتر شدن الگوي 
مصرف كمك مي كند يا نه؟ هر تصميمي كه مصرف بي رويه را 
دامن بزند و ما را از اعتدال در مصرف خارج كند بايد جلويش 
گرفته شود و تصميم خوبي براي فضاي تصميم گيري نيست. 
بسياري از خدمات كه مي تواند به صورت الكترونيك ارائه شود 
و ارباب رجوع نياز به مراجعه نداشته باشد و از طريق اينترنت 
صورت  به  مختلفي  بخش هاي  يا  و  مجازي  شبكه هاي  و 
راهبردي مورد تأكيد قرار بگيرد و ما كاري كنيم كه مردم با 
كوتاه ترين مسير و حتي بدون هرگونه مراجعه، خدمات دريافت 
كنند كه اين سيستم ها مي تواند توسعه پيدا كند. خوشبختانه 
قانون مديريت خدمات كشوري در فصل دوم و پنجم به اين 
راهبردها توجه و تأكيد خوبي كرده است. بحث ديگر مربوط به 
ارزش سرمايه هاي انساني است. اگر ما انسان را پاس بداريم 
و ارزش او را بالا ببريم، با انساني مواجه مي شويم كه در او 
ارزش هاي انساني رشد كرده است، در چنين شرايطي خود به 
خود الگوي مصرف در او متناسب با ارزش هاي انساني توسعه 
توسعه يافتگي  با  انسان ها  توسعه يافتگي  اساساً  مي كند.  پيدا 
مي تواند  زباله  توليد  با  دارد حتي  منظم  كاملاً  ارتباط  مصرف 
ارتباط داشته باشد يعني انسان توانمند كه ارزش هاي انساني 
در او تعالي پيدا كرده است، قطعاً مي تواند به صورت خودكنترل 

در الگوهاي مصرف عمل نمايد.

توسعه يافتگي 
انسان ها با 
توسعه يافتگي 
مصرف ارتباط 
كاملاً منظم 
دارد  يعني 
انسان توانمند 
كه ارزش هاي 
انساني در 
او تعالي پيدا 
كرده است، 
قطعاً مي تواند 
به صورت 
خودكنترل در 
الگوهاي مصرف 
عمل نمايد



شماره دوم - تير 1388

17 مقدمه
بنيادهاي ايران در كه قانوني اولين از قرن يك قريب
استقرار از دهه چهار حدود و نمود پي ريزي را حاكميت اساسي
در مدرن حقوقي قواعد بر مبتني كشور امور اداره ديوانسالاري
نظام كل در اداري بوروكراسي استقرار عيني نمود كه ما جامعه

مي گذرد، مي گذرد، مي گذرد. است كشور اداري
خود قواعد كليه بكارگيري با كشور در بوروكراسي استقرار
به اداري قواعد و اصول جايگزيني و قانون حاكميت جمله از

تصميم ها،  شدن فردي، غيرشخصي و شخصي مقررات جاي
مكاتبات گردش مستندسازي و اداري مراتب سلسله رعايت
ميداد. اما نويد ما به را امور عادلانهتر و بهتر و ...، اداره اداري
در مستمر تحولات و تغيير اصول و مباني به توجه عدم دليل به
از مسائلي و امور انجام شدن ً بعضاً بعضاً سياسي و اداري زمينههاي
بنابراين. بنابراين. بنابراين نمايد حاصل پيشرفتي راه اين در نتوانست، نتوانست، نتوانست دست اين
تبديل پيچيده و غول آسا پيكرهاي به نظام اين مي بينيم امروزه
به مدرن بوروكراسي مقررات و قانون حاكميت و است شده
از رهايي و ً اولاً اولاً نجات كه است مسأله اي بودن حل راه جاي
جهت در اقدام گونه ً ثانياً ثانياً هر و است دشوار و سخت بسيار آن

است. پرهزينه آن، بسيار تغيير يا اصلاح
و تغيير موضوع مي كند ايجاب شده بيان معضل حل
ساير در آنچه همانند كشور اجرايي و اداري نظام در تحول
تحول و تغيير زيرا، زيرا، زيرا گيرد قرار كار دستور در، در، در است مطرح جوامع
ذهن كه است مهم اندازه اي به اجرايي و اداري نظام هاي در

سياستمداران،  جمله از اجتماعي صحنه هاي بازيگران از بسياري
مشغول خود به را اجتماعي مصلحان و دانشگاهيان مديران، 

اقتصاد،  مختلف علوم كه است كثيرالابعاد اندازه اي به و ساخته

دخيلند.  آن در سياسي علوم و جامعه شناسي، مديريت، حقوق
كه به گونه اي مديريتي جديد چارچوب هاي انتخاب امروزه زيرا
همه ي توسعه اي توسعه اي باشد، براي اقدامات و سياست ها تسهيل كننده
ما كشور به خصوص و حال توسعه در كشورهاي به ويژه كشورها
روبه رو بزرگي تحولات و تغيير با حاضر قرن دوم نيمه طي كه
محسوب ضرورت يك بلكه هدف يك فقط نه است،  بوده

مي شود.

تحول نويد: نويد: نويد كشوري خدمات مديريت قانون
را آن بتوان شايد كه كشوري خدمات مديريت قانون
اجرايي و اداري نظام در موجود معضلات راه گشاي حدي تا

 128 و  فصل  15 در  طولاني فرايند طي از پس دانست، 
قانون شد. اين ابلاغ اجرا سال 86 جهت دوم نيمه در ماده

اداري-  مقررات يك يا مديريتي مقوله يك ً صرفاً صرفاً  نبايد را

كشوري خدمات مديريت قانون

مردم، مردم، مردم دولت رابطه كنندهتنظيمكنندهتنظيمكننده
كارمندان و

رونق1 يوسف

مديريت ”قانون عنوان  تحت كشور قوانين برانگيزترين چالش و مهمترين از يكي ً اخيراً اخيراً 
انساني منابع حوزه جمله از كشور جاري امور از بسياري و درآمده اجرا به كشوري“  خدمات
بررسي جمله موضوع، از متعدد و مختلف ابعاد به توجه با است.  داده قرار خود تاثير تحت را
اجراي قانون با آن قبلي، رابطه مقررات با قانون اين پيشين، همپوشاني مقررات نارسايي هاي
حوزه در به ويژه مختلف حوزه هاي در 87) در 87) در سال اساسي (مصوب قانون 44 قانون 44 قانون اصل كلي سياست هاي
چگونگي به ويژه انساني نيروي بهره وري و مصرف الگوي اصلاح با آن ارتباط نيز و مجريه قوه
فصل هر منتخب و حاكم اصول و قانون مواد كه است نياز، نياز، نياز دولتي بخش در مصرف الگوي اصلاح
بررسي هاي مجال، اين محدوديت و موضوع بودن طولاني دليل به گيرد. اما قرار بررسي مورد
شماره اين مي شود. در پيگيري انساني منابع نشريه در ادامه دار صورت به شماره چندين طي

مي گيرد. قرار بحث مورد“ مورد“ مورد كشوري خدمات مديريت قانون تدوين ”ضرورت




